
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهی ها: 86036119      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir

سه شنبه 30 شهریور 1400    14 صفر 1443    21 سپتامبر  2021 
سال نوزدهم   شماره  4102    12 صفحه

اذان ظهرتهران 12:57    اذان مغرب 19:21
اذان  صبح  فردا 4:28    طلوع آفتاب 5:52

نور نوشت تردد کامیون هاى ترانزیت به مقصد مرز بین المللى باشماق باعث تخریب آسفالت هاى سطح شهر مریوان مى شود. عکس: دانا خورمهر، باشگاه خبرنگاران جوان

زمین سبز

همه ســاله، از نیمه شــهریور تــا پایان مهــر، فصل 
جفت گیری گوزن قرمز یا مرال است. گوزن های نر در این 
دوره، برای تعیین قلمرو و جفت یابی اقدام به ســردادن 
صداهایی رســا می کنند. از آنجایی  که این صداها بســیار 
شــبیه صدای گاو اهلی است، این دوره به دوره گاوبانگی 
مشــهور شــده اســت و بومیان شــمال ایران به ویژه در 
گلســتان و مازندران، این گونه را گاو نیز خطاب می کنند. 
دوره گاوبانگی یکــی از پرمخاطره ترین زمان های زندگی 
گوزن هاست. مرال ها حیوانات بسیار مخفی کاری هستند 
و در سایر مواقع ســال در پوشش جنگلی خود را استتار 
می کنند ولی در این فصل به علت سردادن صدا به راحتی 

می توان آنها را پیدا و شکار کرد.
همچنین شــکارچی ها در این دوره بــا تقلید صدای 
گوزن نر آنها را تحریک کرده و به  ســوی خود می کشانند 
و به راحتی آنها را شــکار می کنند. به  همین  دلیل تشدید 
و تقویت حفاظت در این دوره بســیار مهم است. یکی از 
راه های کم کردن این تهدید، حضور مستمر محیط بانان در 

منطقه در این بازه زمانی است.
جدال مرال های نر بر سر تصاحب ماده ها با «گاوبانگ» 
همراه است و در بعضی موارد این جدال به زخمی شدن 
نرها منجر می شــود. مرال، از  گونه های مورد حمایت در 
حیات  وحش اســت که جمعیت آن نسبت به سال های 
گذشــته بــه  دلیل شــکار غیرمجاز کاهش یافته اســت. 
جنگل های هیرکانی مهم ترین زیســتگاه مرال ها در ایران 

اســت که پارک ملی گلستان، منطقه حفاظت شده 
جهان نما در استان گلستان، منطقه گلستانک، پارک 
ملی پابنــد و دودانگه در مازنــدران از اصلی ترین 

زیستگاه های گوزن قرمز در ایران هستند.
تبدیل تهدید به فرصت برای حفاظت با حضور 
دانشجویان رشــته محیط زیســت، طبیعت گردان 
علاقه منــد و همیــاران محیط زیســت بــا رعایت 
پروتکل های حفاظتی می تواند بخشی از مسئولیت 
اجتماعی این افراد در قبال محیط زیست و طبیعت 
را با این فعالیت ادا کند؛ اما چون ســازوکار مناسبی 
بــرای تورگردانان و همچنین دســتورالعملی برای 

حضور گردشگران در این تورها تدوین نشده، فعالیت هایی 
از این دست مانند اردوزدن، جمع آ وری چوب برای آتش، 
اسب ســواری، اســتفاده از خودرو و موتورهــای آفرود، 
پیاده روی و کوهنوردی، تماشای حیات وحش و عکاسی 
از طبیعت و... باعث آسیب رســیدن به زیستگاه و حیات 

وحش به ویژه در فصل گاوبانگی می شود.
پــس اینکــه بگویند مــا هیچ آســیبی بــه طبیعت 
نمی رســانیم و فقط می خواهیم در طبیعــت پیاده روی 
کنیــم و از شــنیدن صدای مرال در فصــل گاوبانگ لذت 
ببریم، یک حرف نادرست است؛ چون قطعا حضور انسان 

در طبیعت تبعات منفی دارد.
Wildlife Tour-) وحــش»  حیــات  «گردشــگری 

ism)، یکی از شــاخه  های گردشــگری اســت که در دنیا 
طیف های بســیار گسترده ای داشته و اهداف بسیار زیادی 
را دنبال می کند. سفرکردن برای دیدن حیوانات و آشنایی 
بیشــتر با حیات وحش منطقه ای خــاص، عکس برداری 
از حیوانات مختلف و هر چیزی که به ســفر در راســتای 
بررســی حیات وحش از هر لحاظ مربوط شود، همه در 
راســتای گردشــگری حیات وحش قرار می گیرد که این 
تَب چند ســالی است در کشور ما به صورت فراگیر در بین 

علاقه مندان محیط زیست به وجود آمده است.
گردشــگری با وجــود تأثیرات مثبــت خود، قطعا 
آثار منفی هم در پی خواهد داشــت. ســال گذشــته 
که برای بازدید از چند چــادر تور گاوبانگی به یکی از 
مناطق رفته بودم، صحنه هایی دیدم که باعث می شد 
آرامــش حیات وحش در فصلی که نیاز به ســکوت 
و آرامــش دارد به مخاطره بیفتــد؛ از تقلید و پخش 
صدای ضبط شده این گونه با اسپیکر و دورهمی های 
پرســروصدا در کنار آتش تا تــردد بیش از حد خودرو 

در جاده های حاشیه زیستگاهی این گونه. این رفتارها 
می توانــد اختلال هــای زیــادی را در رفتــار طبیعی 
حیوانات به وجود آورد. حضور گردشــگر بی ضابطه 
و رعایت نکــردن پروتکل هــای حفاظتــی در مناطق 
حســاس و ایجاد ناهنجاری های عنوان شده می تواند 
باعث شــود عادات طبیعی حیوانات به هم بخورد و 
بسیاری از آنها را بترساند و در رفتار عادی آنها اختلال 

ایجاد کند.
حفاظت از محیط زیســت برای بقــای حیات وحش 
و زیســتگاه که به عنــوان انفال عمومی تلقی می شــود، 
وظیفه آحاد جامعه محســوب شده و در این میان نقش 
محیط بانان و کارشناســان محیط زیست پررنگ تر از بقیه 
افراد جامعه است و قطعا حفاظت و حراست از گونه ها 
برای نسل حاضر و نسل های آینده است و این حساسیت 
به وجود آمــده برای جلوگیری از تورهــای بدون ضابطه 
ضروری به نظر می رســد؛ حال آنکه جای خالی آموزش 
بــرای تورگردانان در زمینه حضور گردشــگر و چگونگی 
حفاظــت از حیات وحش در مناطق چهارگانه ســازمان 

حفاظت از محیط زیست به شدت احساس می شود.
قطعا این گونه در این فصل خاص و تمامی گونه های 
حیــات وحش در تمام فصول، نیازمند آرامش برای بقا و 

ازدیاد نسل هستند.
اینکــه ســفر و گردشــگری مدت هاســت به بخش 
مهمی از زندگی بشــر تبدیل شده اســت و اجتناب ناپذیر 
به نظر می رســد و اینکه شــما به عنوان فردی علاقه مند 
به گردشــگری، نقش مهمی در کاهش تأثیرات منفی آن 
بر طبیعت دارید، باید قبل از شــروع سفر تحقیق کنید تا 
راه هایی برای حفظ طبیعت و رفتار مســئولانه در ســفر 
یاد بگیرید تا تأثیرات خود را بر محیط زیســت به حداقل 
برســانید. در حال حاضر با تبلیغات گسترده در 
فضای مجازی برای حضور تورهای گردشگری 
گاوبانگی در کشور مواجه هستیم و این حضور 
بی ضابطه می تواند آســیب زیــادی به مرال، 
این گونه باشــکوه جنگل هــای هیرکانی بزند 
کــه این مصداق مثال قدیمی «دوســتی خاله 
خرسه است». امیدوارم روزی بتوانیم با کمک 
گردشگری ضابطه مند در زمینه حیات وحش، 
گونه های زیبا و اندمیک این مرز و بوم را حفظ 
کنیم؛ هرچنــد درحال حاضر صــدای نواختن 

سُرنا از سَر گشادش می آید.

فصل عاشقى مرال ها
مراقب باشیم سُرنا را از سر گشادش نزنیم

 احمد دباغیان

 طالب به کشتن چراغ آمده است
«طالبــان تغییــر کرده اســت»؛ ایــن جمله ای  �

اســت که از خود ملا بردار در افغانســتان تا مولوی 
عبدالحمید در ایــران و توجیه کنندگان رفتار آنها در 
روزنامه کیهان بر زبــان می آورند. کمتر از یک ماه از 
به قدرت رسیدن آنها همه خط کش به دست گرفته 
و در حــال راســتی آزمایی این ادعا هســتند. از قضا 
طالب هــا در بســیاری از این راســتی  آزمایی ها هم 
ســرافکنده شــده اند و گویا فرقی بین طالبان نسخه 
۲۰۲۱ و طالبان نســخه ۱۹۹۶ نیست. تنها این بار آنها 
با سران قدرت های جهانی پشت میزها به گپ و گفت 
می نشــینند و نتیجه این بده بستان ها روزگار سیاهی 
و تباهی برای مردم افغانســتان اســت. روز گذشته 
دســتور مولوی محمدحســن آخوند، رئیس وزرای 
دولت اســلامی افغانستان، منتشر شــده بود که به 
دختــران بالای ۱۸ ســال توصیه کرده بــود ازدواج 
کنند و با محارمشــان به مدرسه بروند و به زن  های 
بیوه زیر ۳۵ ســال دستور داده بود به عقد مجاهدین 
دربیایند. حالا هم که چند روزی است سال تحصیلی 
در افغانستان آغاز شده و خبری از حضور دخترها در 
مدارس نیســت. در دستورالعمل بازگشایی مدارس 
که جمعه گذشــته منتشر شــد، خبری از برنامه ای 
بــرای حضور دخترها در مدارس نیســت. همچنین 
وزارت معــارف افغانســتان تنهــا از معلمــان مرد 
خواسته تا در مدارس حضور پیدا کنند و به کار خود 
بازگردند. این مســئله البته با اعتراضات گسترده در 
افغانستان مواجه شده است. تصاویری از پسرهایی 
که پلاکارد به دست گرفته اند و اعلام می کنند بدون 
خواهرشان به مدرسه نمی روند، بخشی از اعتراضات 
این روزهای دانش آموزان و والدینشان در افغانستان 
است. روی یکی از پلاکاردهایی که دختران معترض 
با خود حمل می کردند، نوشــته شده: «خاک پاکم را 
گرفتی، درس و مشقم را نگیر». جمیله حسام، فعال 
رسانه ای افغانستانی، در گفت وگویی با امتداد درباره 
وضعیت تحصیل دختران در افغانســتان می گوید: 

«امروز شاهد بدترین وضعیت دو دختر جوانم هستم 
و بدتریــن روزهــای زندگی ام را ســپری می کنم. در 
دو ماه گذشــته، من از وظیفه و کار خودم در رسانه 
برکنار شــده بودم و حالا هم متأسفانه دو دخترم که 
امیدشان برای ساخت آینده به مکتبشان بود، اجازه 
رفتن بــه محل تحصیل را پیــدا نکرده اند. خیلی ها 
نگران آینده و وضعیت خود هســتند. ما در گروهی 
که با خانم های افغانســتانی داریــم، همه امکانات 
(استفاده از وسایل تکنولوژی، تلویزیون و موبایل) در 
خانه در اختیارمان بــوده، اما آنها هیچ علاقه مندی 
به آن امکانات ندارند؛ چراکه آنها فقط علاقه دارند 
دوباره به مدرسه و درس خود برگردند. متأسفانه من 
هم هیچ جواب منطقی و قانع کننده ای ندارم که به 
آنها بدهم». یونسکو هم به این رویداد واکنش نشان 
داد و خواستار بازگشایی تمامی مدارس افغانستان، 
هم پســرانه و هم دخترانه شد. یونسکو هشدار داد 
در صورت منع دختران از رفتن به مدرســه عواقب 
جبران ناپذیــری برای نیمی از جمعیت افغانســتان 
پدید خواهد آمد. یونســکو تأکید کــرد درصورتی که 
دختران افغانســتان از تحصیل منع شــوند، یکی از 
حقــوق بنیادین آنها که حق تحصیل اســت، نقض 
شده است. ادره آزوله، مدیرکل یونسکو گفت: «آینده 
افغانســتان به آموزش دختران و همچنین پســران 
این کشور بســتگی دارد». یونسیف اعلام کرد باید از 
همه معلم های زن نیز مانند مردان خواســته شود 
تدریس را از سر بگیرند. طالبان در دوران چهارساله 
حکومتشــان بین ســال های ۱۹۹۶ تــا ۲۰۰۰ یکی از 
زن ســتیزترین دولت های دنیــا بود. آنها زنــان را از 
حضور در معابر عمومی منع کرده بودند و تحصیل 
برای آنان ممنوع بود. نگاهی که هم اکنون نیز به زنان 
دارنــد و آنها را تنها به عنــوان برده تعریف می کنند. 
۲۰ ســال بعد از آن ســال های ســیاه و درحالی که 
طالب هــا پشــت پــرده بســیاری از عملیات هــای 
تروریستی در مدارس و دانشــگاه ها به ویژه مدارس 
دخترانه بودند، حالا در هیئت یک دولت و با قوانین 
رســمی به جنگ زنان آمده اند. آنها آمده اند تا چراغ 

دانش و آگاهی را در افغانستان بکشند.

همسایه ها دغدغه هاى طبیبانه

یکی از مهم ترین دغدغه های من، شرایط سیستم 
آموزشــی در کشــور ماســت. از آنجا که من مدرس 
دانشــگاه هســتم، بی شــک بیشــتر در مورد شرایط 
دانشگاه و به ویژه سیستم آموزش پزشکی می اندیشم 
و مشکلات آن را مدنظر دارم. اما آنچه در اینجا گفته 
می شــود درباره تمام جنبه های سیســتم آموزشــی 
ما صدق می کند. بر کســی هم پوشــیده نیســت که 
آمــوزش در سیســتم های ابتدایــی و به طــور  کلی 
دبستانی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. به 
اینها باید آموزش در خانواده را هم اضافه کرد. اینکه 
مردم ما نمی توانند به درســتی با مشــکلات روبه رو 
شــده و راه حلی برای آنها بیابند، از ضعف آموزشی 
در خانواده ها ناشــی می شــود. درد دل در این موارد 
بسیار است و باید کارشناسان امر درباره آن بنویسند. 
چنــد روز پیــش فیلمی قدیمــی را دیدم کــه البته 
فیلمــی معمایی و جنایی بود کــه در یکی از بهترین 
دانشــگاه های دنیا یعنی آکســفورد اتفاق می افتاد. 
فیلم «قتل های آکســفورد» محصول سال ۲۰۰۸ که 
یکــی از بهتریــن فیلم ها در ژانر مربوطه محســوب 
می شــود و به ویژه کســانی که به ریاضی علاقه مند 
هســتند، از دیدن این فیلم لــذت می برند. اما به غیر 
از موضوع و روند اصلــی فیلم چند موضوع جانبی 
به شدت نظر من را به خود مشغول کرد. موضوعاتی 
که لازم دیدم در مورد آنها بنویســم. دانشگاه های ما 
فاقد هرگونه معنا برای دانشجویان مان هستند. آنها 
به دانشــگاه نمی آیند تا جهان بینــی خود را عوض 
کننــد. آنها بــه دانشــگاه می آیند چــون راه دیگری 
ندارنــد. حتی در خیلی از رشــته ها هیچ امیدی هم 
به بازار کار خود ندارند. مدت هاســت دانشــگاه های 
ما ربطی به صنعت و فناوری نداشــته و نمی توانند 
بر اساس نیازهای روز جامعه، دانشجویان را پرورش 
دهند. در فیلم «قتل های آکســفورد» دانشجویی به 
آکســفورد می آید تا زیر نظر اســتادی خاص تز خود 

را بگذراند. به ســخن دیگر هــدف او از آمدن به این 
دانشگاه نه کســب مدرک یا پیدا کردن شغلی خوب 
بلکــه برای این اســت کــه بتواند به ســؤالات خود 
پاســخ دهد. چیزی که اصلا در دانشگاه های ما دیده 
نمی شــود. من مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و در عین حال معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ام اس 
هستم. دانشگاه علوم پزشکی تهران مهم ترین مرکز 
آموزشی و پژوهشی مرتبط با علم پزشکی در جامعه 
ما محســوب می شــود؛ بنابراین اگر کســی بخواهد 
پزشک خوبی شود یا بخواهد به سؤالات عمیق خود 
در باب درمان بیماران پاسخ دهد، در درجه اول سعی 
خواهد کرد به این دانشــگاه راه بیابد. دانشــجویان 
نخبه بســیاری به مرکز ما مراجعه می کنند. بسیاری 
از آنهــا رتبه های برتر کنکور هســتند  امــا هیچ کدام 
دغدغه هایی را که ذکر شــد، ندارند. آنها می خواهند 
کار تحقیقاتی انجام دهند تا رزومه خود را برای رفتن 
از ایران کامل کنند. نیامده به فکر رفتن هســتند و این 
موضوع برای من بســیار ناامیدکننده اســت که چرا 
به عنوان یک مدرس دانشــگاه نمی توانم کاری کنم 
که به دنبال دغدغه هایی باشند که از آنها یک پزشک 
خوب بســازد. به گمانم این موضوع نه تنها ریشه در 
سیستم آموزشی پوســیده ما دارد بلکه من به عنوان 
یک مدرس دانشــگاه نیز هنوز به رســالت خود آگاه 
نبوده و سعی در جهت تغییر این وضعیت نمی کنم. 
هر  روز دانشــجویانی ســراغ من می آیند و تقاضای 
کمــک در کار تحقیقاتی برای داشــتن مقاله دارند. 
حتی برایشــان مهم نیســت که محتوای مقاله چه 
باشد؛ فقط چیزی باشد که بتواند به رفتن و پید اکردن 
یک موقعیت خوب در دانشــگاه های خارج از کشور 
کمک کند. بی شــک این دانشــجویان نخبه هر جا که 
بروند موفق اند. فقط دو افسوس بزرگ باقی می ماند؛ 
اولی آنکه چرا ما نتوانستیم شرایطی را مهیا کنیم که 
در همین کشــور به کار و تحصیــل خود ادامه دهند 
و دومی اینکه دیگر برای دغدغه مند بودن دیر شــده 
اســت. این دانشــجویان خوب دغدغه ها و رنج های 
مردمان شــان را فراموش کرده اند و مقصر نیز تنها و 
تنها سیستم آموزشی و فرهنگی ماست که روزبه روز 

به قهقرا می رود.

چرا دانشگاه های ما 
تا این اندازه خشک و سترون هستند؟

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

روزها 

حمله  ســالروز  فردا 
اســت؛  ایران  بــه  عراق 
جنگی که در ۳۱ شهریور 
۱۳۵۹ آغاز شد و هزاران 
شــهید، جانباز، اســیر و 
و  شــهرها  ازبین رفتــن 
خانه های بســیاری را به 
دنبال داشت. هشت سال 
جنگ، حتی از جنگ های 

جهانی نیز بیشــتر اســت و چــه  کســی می  تواند در 
ســخت بودن این دوران شک کند. چه  کسی می تواند 
فراموش کند که جنگ با خود چه مصائبی را به دنبال 
مــی آورد؟ چگونــه می تواند زیبایی هــا و مهربانی ها 
را نابود کنــد؟ هر آن چیزی را که در دســترس و امر 
عادی اســت، تبدیل به یک آرزو و اتفاق دست نیافتنی 
کند؟ چه  کســی می تواند فراموش کند که این جنگ 
هشت ســاله، دنیای چــه جوانانی را تغییــر داد؛ چه 
بســیاری را بــدون  آرزو و امیــد کرد، چه بســیاری را 
گوشه نشین کرد و چه بسیاری را با دردها و رنج هایشان 
به جا گذاشت. هشت سال جنگ، آسان نیست و در این 
۹۰ و چند ماه، بسیاری ازدواج کردند و بسیاری همسر 
از دست دادند، بســیاری متولد شدند و بسیاری دیگر 
حجله ای برایشان برپا شد. در این هشت سال، زندگی 
که زیر ســایه بمب ها، آوارگی ها و محرومیت ها پیش 
می رفت، با بسیاری از لحظه های شجاعت و شهامت 
همراه بود. وقتی خاطرات آن روزهای پزشکان را مرور 
می کنیــم، کمبــود دارو و امکانات بهداشــتی در کنار 
توانایی و ازخودگذشتگی پزشکان رنگ می گیرد. مردان 
جهادگر با کمترین امکانات هم  ســنگر می ســاختند 
و هــم مایحتاج جنگی را تعمیــر و فراهم می  کردند. 
چرخ کارخانه ها با فــداکاری می چرخید. فداکاری را 

می شد در تک تک ارکان و 
کشف  زندگی  بخش های 
کرد و دید. همان کودکی 
که مــداد و پاک کنش را با 
جنگ زده اش  بغل دستی  
آن  یــا  می کــرد  نصــف 
دیگری که حواســش بود 
میزبان خوبی برای فامیل 
همه  باشد،  جنگ زده اش 
گوشــه کوچکی از این خوان مصیبت برمی داشــتند. 
تلویزیون،  برنامه ســازان  سریال ســازان،  هنرمنــدان، 
نویســندگان و... همه به شــکلی دفاع مقدس را در 
آثار خود ماندگار کردند. اما ســؤال این است که نسل 
کنونی، ۱۵-۱۸ ســاله های کنونی، چقدر از این هشت 
ســال می دانند؟ همان پدر و مادرهایی که در این سن 
بودنــد و به جبهه رفتند یا زیر موشــک باران ماندند و 
حالا فرزندانشان همســن آن موقع الان است، چقدر 
از آن دوران خاطــره تعریــف می کننــد؟ چقدر اصلا 
برایشان جالب اســت که بگویند و فرزندانشان از این 
تجربه بشــنوند؟ اصلا لازم اســت که این خاطرات را 
برای نســل جدیــد بازگو کرد؟ اصلا چگونــه و با چه 
رویکــردی باید خاطرات دفاع مقــدس را بازگو کرد؟ 
برای نوجوانان امروزی، چقدر ایدئال ها و خواسته های 
آن موقــع، دارای ارزش و اعتبار اســت؟ آیا اصلا این 
وظیفه نهادهای بودجه بگیر و مســئول اســت یا باید 
خانواده ها راوی آن لحظه ها باشند؟ و سؤال آخر اینکه 
اصلا نوجوانــان امروز، همان رویکرد و وطن پرســتی 
۳۰، ۴۰ سال پیش را دارند یا جهان وطنی شدند و دیگر 
مرزها برایشــان چندان تعریفی ندارد؟ این سؤا ل ها و 
دغدغه های بی پاسخ، هرساله هم زمان با دفاع مقدس 

می آید و فراموش می شود.

زمانى براى 8 سال دفاع مقدس

اتفاق

یورونیــوز: جنــازه تحــت تعقیب تریــن جنگجویــان 
اســلام گرای اندونزی از جنگل به بیمارســتان منتقل 
شد. پلیس اعلام کرد: «علی کالورا، تحت تعقیب ترین 
مجاهد اندونزی و رئیس شــبکه «مجاهدین اندونزی 
شــرقی» در جنگل های جزیره ســلبر همراه با عضو 
دیگــر گروه بــه نام «جــاکا رمضان» به قتل رســیده 

است». آنها از گروه های بیعت کرده با داعش بودند.

هالیــوود ریپورتر: برندگان مراســم ایمی اعلام شــد و 
سریال «تاج» بیشــترین جایزه ها را از آن خود کرد. این 
ســریال به زندگی ملکه الیزابت می پردازد و گویا سال 
درخشانی را پشت  سر گذاشــته است. الیویا کلمن که 
نقــش ملکه را در میان ســالی بازی می کنــد، یکی از 
برنده هاســت. «تاج» همه جوایز بخش اصلی را از آن 

خود کرد.

الشــروق: نورالدین بدوی، نخست وزیر ســابق الجزایر، 
بابت پرونده موافقت با معاملات و قبول قراردادهایی 
که شــروط لازم و قانونی ندارنــد و نیز تصاحب املاک 
و انتقال غیرقانونی پول آنها تحت پیگرد اســت. بدوی 
ابتدا اســتاندار استان قسنطینه بوده و ماه مارس ۲۰۱۹ 
به عنوان وزیر کشــور و دســامبر همین ســال به عنوان 

نخست وزیر الجزایر تعیین شد.

اســپوتنیک: ایلان ماسک در پاســخ به پرسشی درباره 
مأموریــت «اینسپیریشــن۴» که به تازگی انجام شــده 
است، پاسخی کنایه آمیز داد. ماسک، مدیرعامل شرکت 
اســپیس ایکس، پس از این پــرواز با کنایــه به عادت 
خوابیدن جو بایدن در پاسخ به این سؤال که چرا بایدن 
هنوز این موفقیت را به او تبریک نگفته اســت، گفت: 

«او هنوز خواب است».

بی بی ســی: تــدروس ادهانــوم قبریســوس، رئیس 
ســازمان جهانــی بهداشــت، وارد کابــل پایتخــت 
افغانســتان شــده اســت. انتظار می رود او در آنجا 
درباره بحران بودجه مراقبت های بهداشتی صحبت 
کند که بحران عمومی را تشــدید کرده اســت. منابع 
طالبان گفته اند او با محمد حســن آخوند، سرپرست 

نخست وزیری دولت طالبان، دیدار خواهد کرد.

بی بی ســی: مانی پاکیائو، قهرمان بوکس فیلیپین، در 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد می شود. 
این انتخابات قرار است ســال آینده برگزار شود. این 
قهرمان بوکس که ۴۲ســاله اســت، از ســوی حزب 
حاکم معرفی شــده و در پارلمان این کشــور سناتور 
اســت. اگــر حــزب حاکــم در فیلیپین برنده شــود 

رئیس جمهور فعلی معاون او خواهد شد.


